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دستور رئیس قوه قضائیه در پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش
رسیدگی سریع و دقیق برای احساس امنیت در جامعه

رئیس قوه قضائیه به قتل داریوش مهرجویی، کارگردان ســینما و همسرش واکنش نشان داد. به گزارش 
مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دیروز در سخنانی در نشست شورای عالی 
قوه قضائیه، به موضوع قتل یک کارگردان سینما و همسرش نیز اشاره کرد و اظهار کرد: از همان ابتدای امر، 
مسئولان قضائی مربوطه به موضوع ورود کرده و من نیز شخصا پیگیری و تأکید کردم که با بهره گیری از همه 
امکانات، هرچه ســریع تر قاتل یا قاتلان شناســایی شوند و پرونده آنها با سرعت و دقت رسیدگی و منتهی به 
صدور حکم شــود تا خدای ناکرده امنیت روانی مردم مورد خدشــه قرار نگیرد. این قبیل موضوعات چنانچه 
با ســرعت و دقت در رسیدگی همراه باشد، موجب تزریق احساس امنیت هر چه بیشتر به مردم و شهروندان 
می شــود و در نقطه مقابل چنانچه در بررســی ها و رســیدگی ها به این مقولات و موضوعات متناظر، تعلل 
صورت گیرد، افراد منافق و ســودجو شروع به تحریک و انتشار مطالب کذب و القای ترس و ناامنی می کنند. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشســت دیروز از دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور و همچنین سازمان 
بازرســی به سبب بازدیدها و سرکشــی های میدانی و انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد، تقدیر به عمل 
آورد و بر ضرورت استمرار و تقویت این رویکرد تأکید کرد. محسنی اژه ای در همین راستا گفت: امروز عزم هر 
ســه قوه برای جلوگیری از وقوع فساد جزم اســت؛ در دستگاه قضائی نیز تمرکز اصلی بر جلوگیری از وقوع 
فساد و انسداد زمینه های فسادزا معطوف است؛ همچنین اقدامات سودمندی نیز در راستای حمایت از تولید 
و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام گرفته اســت؛ این اقدامات و دستاوردها که اغلب مانع بروز 
خسارات شده است، ثمره و نتیجه عمل به موقع است. همه امور باید در وقت خود انجام گیرند؛ این نکته ای 
اســت که ما مسئولان همواره باید مطمح نظر قرار دهیم. رئیس قوه قضائیه گفت: همچنین در همین راستا 
باید این نکته را نیز مورد تأکید قرار دهم که با ورود به موقع ســازمان بازرسی در بسیاری موارد از وقوع فساد 
جلوگیری به عمل آمده اســت و در این راســتا مقامات دولتی نیز اهتمام مطلوبی داشــتند و با دستورات و 
مرقومه های خود، از تحمیل خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آوردند که مصادیق این امر در قضایایی نظیر 
پرونده جهاد کشــاورزی و پرونده خودرو و... مشهود و ملموس اســت. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در امر 
پیشــگیری از وقوع جرم و دیگر امور که به نحوی از انحا همکاری و هماهنگی هر ســه قوه را می طلبد، باید 
انرژی و امکانات را هم افزا کنیم و از انجام کارهای موازی بپرهیزیم تا خدای ناکرده شاهد خنثی شدن کارهای 
یکدیگر نباشیم. محســنی اژه ای در ادامه نشست دیروز به مسئولان قضائی در دادگستری ها دستور داد تا در 
قبال همه پرونده ها به ویژه پرونده های مهم، در کنار دقت و لحاظ موازین قانونی، ســرعت را هم در دســتور 
کار قرار دهند؛ چراکه طولانی شــدن رسیدگی ها در برخی از پرونده ها گاهی خود سبب وقوع فساد و ظلم به 
مردم یا ضربه به اقتصاد کشــور و ایجاد هزینه می شــود.رئیس قوه قضائیه به دادسرای انتظامی قضات نیز 
دستور داد تا در بازرسی های خود از مراجع قضائی مواردی نظیر «رسیدگی های دقیق و سریع به پرونده ها» 

و «اجرای به موقع احکام قطعی» را مورد اهتمام قرار دهند.
محسنی اژه ای در همین راستا گفت: اگرچه به تطابق نداشتن حجم کار و نیروی انسانی در مراجع قضائی 
واقف هســتم؛ اما دادســرای انتظامی قضات موارد ناظر بر طولانی شدن رســیدگی ها و معوق ماندن برخی 
پرونده هــا را با جدیت پیگیری کند و اقدامات مقتضی را در قبــال این موضوع ترتیب دهد تا پرونده هایی که 

امکان رفع مشکل برای تسریع در رسیدگی را دارند؛ هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اگرچه من شــخصا برخی پرونده ها در موضوعات امنیتی و اقتصادی و... را 
به صورت موردی پیگیری و بررسی می کنم؛ اما باید توجه داشت که تعداد و حجم این پرونده ها با توجه به 
وقت و اشــتغالات دیگری که رئیس قوه قضائیه دارد، چندان بالا نیســت؛ بنابراین باید بخش های ذی صلاح 
در دســتگاه قضائی از جمله دادســرای انتظامی قضات، به موضوع رســیدگی های دقیق و سریع در مراجع 
قضائی عنایت داشته باشند و پیگیری این موضوع را به صورت سازمان یافته همواره در دستور کار قرار دهند.

 داوود حشمتی: ســاعت چهار بعدازظهر دوشنبه میدان آستانه قم شاهد برگزاری 
یک تجمع علیه یکی از وزرای کابینه ابراهیم رئیســی بود. کسی که سال ها سابقه 
حضور در سطح اول اجرائی جریان اصولگرایی و انقلابی را دارد. کسی که مدیریتش 
در ســال ۸۸ در صداوسیما اعتراضات گســترده ای را از سوی مردم برانگیخت، اما 
جریان خاص او را ســتایش می کردند. عزت االله ضرغامی حالا در همان جایگاهی 
نشسته است که سلف او علی لاریجانی و دیگران نشسته بودند. کسی که روزگاری 
با جنجال «کنفرانس برلین» محبوب القلوب جریان های ســوپرانقلابی بود، بعدها 
همان ها در حســینیه اعظم قم با لنگه کفش و مهر از او پذیرایی کردند. داســتان 
ضرغامی و لاریجانی اما داســتانی تکراری اســت. اصولگرایان و سوپرانقلابی ها با 
همه یــاران خود همین کار را کردند. از احمدی نژاد تا اکبر هاشمی رفســنجانی. از 
لاریجانی تا سرافراز و ضرغامی. ستاره بخت و اقبال این افراد تا زمانی خاص برای 
بدنه سوپرانقلابی درخشــش دارد. بعد از مدتی آنها به تیتر غیبی گرفتار می شوند 

که همه آنها را شامل می شود. تیر غیبی با عنوان «نداشتن عقد اخوت».
لیبرال شدن ضرغامی

اکثر کســانی که از نزدیــک او را دیده اند تأیید می کنند کــه ضرغامی رفتارهای 
خاصــی دارد. نوعی خودمانی و ســاده بودن در برخوردهایی که بعضا از محمود 
احمدی نــژاد دیده بودیم، در عزت االله ضرغامی هم دیده می شــود. نه فقط امروز، 
بلکه همان زمان که خیابان گردی می کرد یا در مصاحبه ای خاطرات خریدن لباس 
زیرش را تعریف می کرد نشــان می داد نوع دیگری است. بســیار خودمانی و البته 

از زمانی که از قدرت کنار رفته بود در مسائل فرهنگی به شدت بازتر می اندیشید.
اخیــرا بارها به بهانه های مختلف کنایه هایی بــه محدودبودن فضای فرهنگی 
زده است و دســت آخر انتشار کلیپ «جولیا پطرس» خواننده لبنانی که آواز «حق 
ســلاح من اســت» را در دفاع از فلســطین و لبنان و محور مقاومــت خوانده بود، 
برایش جنجال تازه ای ساخته است. جریان انقلابی او را «لیبرال دولت» می خوانند 
و ابراهیم رئیســی را به خاطر حذف نکردن او سرزنش می کنند. در نهایت نیز برای 

تحت فشار قراردادن رئیس جمهور دست به تجمعی در قم زدند.
دوران ریاســت «حاج عزت» بر ســازمان صداوســیما مصادف بود با ریاســت 
محمود احمدی نژاد در ریاســت جمهوری و روابط بســیار نزدیــک آن دو. از همین 
جهت هم «حاج عــزت» محبوب دل اصولگرایان هم بود. خصوصا با عملکردش 
در انتخابــات ســال ۸۸ و اعتراضات پــس از انتخابات توجهات زیــادی را از بدنه 
تنــدروی اصولگرایی به خود جذب کرد. پخش اعترافــات تلویزیونی و دادگاه های 
اعتراضــات ۸۸ از اقداماتــی بود که از او چهره ای انقلابی ســاخته بود. تا آنجا که 

تصمیم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گرفت.
فراخوان تجمع

لیبرال خواندن ضرغامی تنها یک بخش از ماجراســت. بخشی از جریان انقلابی 
حوزه و فعالان مجازی ســوپرانقلابی با انتشار متن  هایی تحریک برای برگزاری یک 
تجمع در قم را پایه ریــزی کردند. در این متن ها خواننده لبنانی که ضرغامی کلیپ 
آن را منتشر کرده بود، «هرزه» خوانده شده و رفتار ضرغامی در راستای اهداف سند 
۲۰۳۰ ارزیابی می شــود: «به بهانه دفاع از فلسطین، تک خوانی حرام یک خواننده 
هرز که مثلا از فلســطین می خواند را در صفحه خود انتشار داده است! پیامدهای 
این کار عبارت اند از: ۱- قبح زدایی از گناه ۲ - اجرایی شــدن بندهایی از سند ۲۰۳۰ و 

سوم «تحریف حقیقت و ماهیت فرهنگ مقاومت».
برگزارکنندگان تجمع اعتراضی خواهان آن هســتند که «دولت دست از انفعال 

برداشته» و این «عنصر لیبرال را اخراج کند».
حالا ضرغامی در کنار پنجره قطاری نشســته است که پیش از او دیگران هم از 
آن پنجره به بیرون هدایت شده بودند. نام های بزرگی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، 

علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی و حتی محمود احمدی نژاد.
یتیمان اکبر

«ظهر آقایان واعظ طبســی و دری نجف آبادی و احمــد جنتی میهمانم بودند. 

ا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ» (پس تو هم  خودشان را بدون من یتیم معرفی می کنند و آیه «فَأَمَّ
یتیم را هرگز میازار) می خوانند». این بخشــی از خاطرات اکبر هاشمی رفســنجانی 
در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۷۸ اســت؛ درست چند ماه مانده به انتخابات مجلس ششم 
کــه بزرگان جریان اصولگرایی به ســراغ اکبر هاشمی رفســنجانی رفته بودند تا او 
را برای شــرکت در انتخابات راضی کنند. دیداری که نشــان دهنده نوع نگاه جریان 
راســت به اکبر هاشمی رفسنجانی در آن سال هاست که بعدها دچار چرخش ۱۸۰ 

درجه ای شد.
با پایان جنگ و به قدرت رسیدن جریان راست در جمهوری اسلامی، جریان چپ 
و لیبرال های دهه اول انقلاب همچون نهضت آزادی، از مخالفان دولت او به شمار 
می آمدند. چپ و خط امامی ها از دولت هاشــمی و سیاســت های نئولیبرالیســتی 
در اقتصاد انتقاد داشــتند و نهضت آزادی و فعالان فرهنگی به بسته بودن فضای 
فرهنگی که اوج آن در فشار به کانون نویسندگان و دستگیری فعالان ملی مذهبی 
دیده می شد. آن روزها اکبر هاشمی رفسنجانی محبوب قلب راست گرایانی بود که 
بعدها به اصولگرایان شــهرت یافتند. در آن روزها سلف تجمع کنندگان امروزی با 
حضور در پای سخنرانی های هاشمی رفسنجانی به عنوان امام جمعه تهران، شعار 
«مخالف هاشــمی دشمن پیغمبر است» سر می دادند. تحت همین فشارها بود که 
سیدمحمد خاتمی از وزارت ارشاد استعفا داد تا هاشمی رفسنجانی به جای او علی 
لاریجانی را بر مسند فرهنگ بنشاند. این روند حتی دو سال بعد از خروج هاشمی از 
ســاختمان ریاست جمهوری هم ادامه داشت. تا آنجا که اصولگرایان خود را بدون 
او «یتیم» می خواندند. اما ورق برای هاشمی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۸۴ برگشــت. او تبدیل به «دشــمن اکبر» شــد. اصولگرایان دیگر واهمه ای 
نداشــتند که علیه او مستقیم حرف بزنند و با او وارد جدال کلامی شوند. انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۸۸ نقطه عطفی بود که هاشمی برای همیشه از صدر به 
ذیل برای اصولگرایان ســقوط کرد. از نماز جمعه کنار گذاشــته شد. در سال ۸۹ از 
ریاســت مجلس خبرگان رهبری حذف شد و در نهایت با ردصلاحیتش در سال ۹۲ 
به نقطه پایان رســید. ســه سال بعد هنگام شنا در اســتخر کوشک زندگی او پایان 
یافت. درحالی که فرزندان او در مورد مرگ پدر حرف و حدیث هایی مطرح می کنند.

رؤسای سابق صداوسیما
این طور که پیداست صندلی ریاست سازمان صداوسیما هم صندلی خوش یمنی 
نیست. محمد ســرافراز در روزهای مذاکرات هسته ای به ساختمان شیشه ای جام 
جم رفت. برادر دو شــهید که اولی در انفجار هفتم تیر در کنار شــهید بهشــتی به 
شهادت رسید و دومی در جنگ تحمیلی. برخلاف ضرغامی او از بدنه صداوسیما به 
شــمار می آمد و مدیریت شبکه های برون مرزی را بر عهده داشت. درست یک سال 
بعد حواشی به سراغ او آمد. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه او از ایران خارج شد 
و عمر ریاســت او بسیار زودتر از آنچه فکرش را می کرد به طور ناگهانی در زمستان 
سال بعد به پایانی تلخ رسید. سرنوشت خلف او نیز چندان قرین موفقیت نبود، زیرا 
علی عســگری نتوانست مانند سایر رؤسای این سازمان برای دو دوره در آنجا بماند 
و صندلی ریاســت را به پیمان جبلی از نزدیکان جبهه پایــداری واگذار کرد. از نام 
صــادق قطب زاده به عنوان اولین رئیس این ســازمان و اولین ناکام آن که بگذریم، 
علی لاریجانی هم سرنوشــتی همچون سایرین داشــت. او که روزگاری با ساخت 
«کنفرانس برلین» رئیس «ســتاد ضد اصلاحات» به شــمار می آمد، ۱۲ ســال بعد 

در بهمن سال ۹۱ با سنگ و مهر و لنگه کفش در مسجد اعظم قم استقبال شد.
البته روند رو به افول علی لاریجانی برای اصولگرایان از ســال ۸۸ آغاز شــد. از 
انتخابات آن ســال و تقابل احمدی نژاد و لاریجانی. تقابل آنها در جلسه استیضاح 
شیخ الاســلامی وزیــر کار احمدی نژاد به اوج خود رســید. احمدی نژاد با انتشــار 
فیلمی که مخفیانه از فاضل لاریجانی در دفتر ســعید مرتضوی گرفته شــده بود، 
«یکشــنبه ســیاه» را در پارلمان رقم زد. صبح همان روز علی لاریجانی تهدید شده 
بود در صورتی که اســتیضاح را لغو نکند، فیلم برادرش منتشر خواهد شد. نتیجه 
کار برای لاریجانی بســیار تلخ بود. او که برای مراســم ۲۲ بهمن ســال ۹۱ به قم 

دعوت شــده بود مورد حمله جریان انقلابی قرار گرفت که خواهان اخراج او از قم 
بودند. انتشــار گزارش تحقیق و تفحص از آن حادثه البتــه به ضرر جریان نزدیک 
به آیت االله مصباح تمام شــد که نشــان می داد این واقعه از کجا برنامه ریزی شده 
اســت. با این حال لاریجانــی از آن روز برای جریان انقلابــی به یک هدف متحرک 
تبدیل شده بود. تقابل اصولگرایان و لاریجانی بعدها با روی کارآمدن حسن روحانی 
قــوت گرفت. اوج این تقابل در ماجرای تصویب برجام قابل مشــاهده بود. بعدها 
لاریجانی حتی ترجیح داد در انتخابات مجلس در ســال ۹۸ شــرکت نکند، چراکه 
ســرازیری محبوبیتش در نزد جریان اصولگرایی و سوپرانقلابی را به وضوح لمس 
می کرد. سرنوشــت او نیز مانند اکبر هاشمی رفسنجانی با ردصلاحیت در انتخابات 

ریاست جمهوری رقم خورد.
فیلسوف فقیهی که با قهر رفت

در تابســتان وقتی صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس دستگاه قضا منصوب 
شــد، اصولگرایان از او با عنوان «فیلســوف فقیه» یاد می کردند. دوران ریاســت او 
بــر قوه قضائیه دوران ویــژه و خاصی بود. احکام بازداشت شــدگان ۸۸ و فعالان 
رســانه ای در همه آن سال ها تحت تسلط او بر دستگاه قضائی صادر شده بود. اما 
ستاره بخت و اقبال او نیز تا سال ۹۶ درخشش داشت. از اواخر زمستان ۹۶ تا پایان 
سال ۹۷ که او از ریاست دستگاه قضا خارج شد، زیر ضربه حملات گسترده ای قرار 
گرفته بود. زمانی هم که از قوه قضائیه رفت به جایی رسیده بود که کریمی قدوسی 
در فضای عمومی توییتر در مورد او این گونه نوشــته بود: «حضرت آیت االله صادق 
لاریجانی با توجه بــه جایگاه باارزش جناب عالی در نظــام، انتظار مردم ایران این 
اســت که زی  طلبگی و ساده زیســتی همواره مورد توجه مقامات عالی رتبه باشد. 
شنیده شــده حضرت عالی قسمتی از مجموعه تشــریفات قوه قضائیه را که برای 
مهمانان خارجی تجهیز شــده، جهت ســکونت در تهران انتخاب کرده اید. قرار بر 
ســکونت جناب عالی در منزل مهیاشــده برای مرحوم آیت االله هاشمی شاهرودی 

بود».
پرونده اکبر طبری که شــایعه شــد در منزل او دستگیر شده است، برای خاندان 
لاریجانی بســیار گران تمام شــد. جریــان انقلابی اگرچه بعد از یک ســخنرانی در 
حمایت از وی کوتاه آمدند امــا همچنان او را رها نمی کنند. صادق آملی لاریجانی 
هم از قطار انقلابی ها به بیرون هدایت و به تیر غیبی دچار شــد که اصولگرایان به 
آن می گفتند: «نداشــتن عقد اخوت». آنها با این توجیه که با کســی «عقد اخوت» 

نبســته اند، بــه راحتی از افراد چرخــش و آنها را از پنجره قطار بــه بیرون هدایت 
می کردند. سرنوشــت آملی لاریجانی نیز بعد از چند نامه تند و تیز با آیت االله یزدی 

به قهر و استعفا از شورای نگهبان کشیده شد.
از خادم ملت تا خطر بزرگ

فهرســت کسانی که جریان راســت و انقلابی ها بعد از یک دوره حمایت سفت 
و ســخت از آنها با دستان خودشــان حذفشان کردند، بســیار بلندبالاست. اما در 
میان آنهــا نمی توان از نام محمود احمدی نژاد به راحتی عبور کرد. «خادم ملت»، 
«دزدگیر ۸۸»، «دلاور هسته ای» از جمله القابی بود که با آن احمدی نژاد را ستایش 
می کردند. روزگاری وقتی از اولین سخنرانی در سازمان ملل بازمی گشت، مسئولان 
بلندپایه زیادی شــبانه برای استقبال به پای هواپیمای او رفتند تا قهرمانی را که در 
دانشــگاه کلمبیا و سازمان ملل بر دهان استکبار مشت محکمی کوبیده، بغل کنند. 
همان ها کمتر از هشــت ســال بعد به تندترین القاب خطابش کردند. آن کسی که 
در ســال ۸۴ خواب دیده بود که «احمدی نژاد مورد تأیید امام زمان» است و باید به 
او رأی داد، بعدهــا از او با عنوان «بزرگ ترین خطر از صدر اســلام تاکنون» یاد کرد. 
روایت احمدی نژاد و اصولگرایان روایتی اســت درس آمــوز. همان ها که روزگاری 
گرد او جمع شــدند تا از پیروزی اش در انتخابــات ۸۴ فرصتی برای احیای خود در 
سیاست پیدا کنند، بعدها دو نفر از نزدیکانش را با وضعی اسف بار به دادگاه بردند. 
از بقایی که در زندان دســت به اعتصاب غذا زد و اســفندیار رحیم مشــایی که در 

دادگاه به نشانه اعتراض لباس از تنش کند و به هوا پرتاب کرد.
احمدی نــژادی کــه روزگاری اصولگرایــان بــرای حضورش گوســفند قربانی 
می کردند، به همان نقطه ای رسید که دیگرانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و علی 
لاریجانی رســیدند. رد صلاحیت در انتخابات های ۹۶ و ۱۴۰۰ سرنوشــت و میانه او 

را با انقلابیون رقم زد.
این طور که پیداســت در این ایســتگاه قرار اســت عزت االله ضرغامــی از قطار 
«ناب گرایان» و «یکدست سازان» پیاده شود و با پیاده شدن او نوبت به نفرات بعدی 
خواهد رســید. یکدست سازانی که روزگاری برای افراد سر و دست می شکنند، بعد 
از یک دهه خودشــان با دستان خودشان این افراد را نابود می کنند و این نابودی را 
با تیر «نداشتن عقد اخوت» توجیه می کنند. آنها به راستی نشان دادند به هیچ کس 
«وفادار» نیستند و به راحتی افرادی را از جایگاه رفیع و عزتمندش به زیر می کشند. 

چرایی آن نیز بحث دیگری است که البته در این مقال نمی گنجد.

ضرغامی در آستانه حذف از دولت؛ بازخوانی عقد اخوتی که در محافظه کاران پا نمی گیرد و تلفات می دهد

تیر غیب اصولگرایی

وحیده کریمــی: در فیلمی که در جریان بررســی 
لایحه برنامه هفتم منتشــر شده است، محمدرضا 
صباغیــان، نماینده بافق، خطاب به رئیس مجلس 
در تذکری به ماده ۱۸۰ با انتقاد از قالیباف در بستن 
میکروفونش می گوید: «شــما اجازه ندارید صدای 
من را ببندید! آقای قالیباف شــما دیکتاتوری به راه 

انداختید».
این اولین بار نیست که نماینده ای در مجلس از 
بسته شــدن میکروفون و ممنوع النطقی خود گلایه 
دارد. در مجلــس اصولگرایان بارها هیئت رئیســه 
مجلس دســتور قطع میکروفون نمایندگان منتقد 
را داده اســت. چندی پیش فیلمی در شــبکه های 
اجتماعــی از قطــع میکروفون ســخنان نماینده 
خرم آباد هنگام انتقــاد از بیانیه ۲۲۷ نماینده برای 
درخواســت اعدام معترضان، بــا بازدید حداکثری 
افکار عمومی مواجه شــد. پیــش از آن نیز صدای 
معین الدیــن ســعیدی، نماینده چابهــار، در حین 
ســخنرانی اعتراضی در مجلس قطع شــده بود. 
معین الدین سعیدی، نماینده چابهار، در حال تذکر 
به دلیل حوادث زاهدان و خاش بود که میکروفون 

او را قطع کردند.
احمــد  افشــاگری  بحبوحــه  در  همچنیــن 
علیرضابیگــی از ماجــرای شاســی بلند ها، یکباره 
بســتن میکروفون این نماینده خبرساز شد. نماینده 
افشاگر از ســوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، 
ممنوع النطق شــده بــود و از حــق اظهارنظر در 
صحــن علنی مجلس محروم شــد؛ موضوعی که 
حداقل با حکمرانی نوین وعده داده شــده از سوی 
قالیباف در تقابل بود و نمی تواند با ذات مسئولیت 
نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

نیز در توافق باشد.
بعــد از چند روز حاشــیه در مجلــس و انتقاد 
برخی نمایندگان از جملــه محمدرضا صباغیان و 
غلامرضــا نوری قزلجه به ممنوع کردن نطق احمد 

علیرضابیگــی، هیئت نظارت پا را فراتر گذشــته و 
گفت محدودیت های جدید دیگری نیز در راه است. 
امــا عجیب تــر از محدودیت بــرای علیرضا بیگی، 
واکنــش رئیــس و هیئت رئیســه مجلــس بــود. 
محمدباقــر قالیباف در پاســخ به تذکــر صباغیان 
در این باره، تــوپ را در زمین هیئت نظارت انداخت 
و بــه گفتن اینکه «ایــن تصمیم در هیئت رئیســه 
گرفته نشــده بلکه تصمیم هیئــت نظارت بر رفتار 

نمایندگان است» اکتفا کرد.
به هرحــال، در تمــام این ماجراهــا نوک پیکان 
انتقادها به سمت قالیباف بود. او به عنوان رئیسی 
که ظاهــرا تاب شــنیدن نقد نماینــدگان منتقد را 

ندارد، شناخته شد.
دیروز هم ماجرای بســتن میکروفون خبرســاز 
شــد. محمدرضا صباغیان نماینده مــردم ابرکوه، 
بافق، مهریز و خاتم در مجلس شــورای اسلامی، 
در جلسه صبح روز گذشته (دوشنبه) مجلس، در 
جریان رســیدگی به بند ب مــاده ۶۲ لایحه برنامه 
هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در مخالفت 
با تصویب این بند اظهار کرد: در این ماده گفته شده 
که نســبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی 
اقدام شود و هیچ بحثی از قوانین و ضوابط مطرح 
نشــده اســت و ما به دولت اختیار را می دهیم که 
به هر نحوی اقدام کند. بنا بر روایت ایســنا، وی در 
ادامه در تذکری خطاب بــه رئیس مجلس گفت: 
«آقای قالیباف یک تذکر ماده ۱۸۰ دارم؛ ســؤالم از 
شــما این اســت که  چرا اخطار و تذکر را بسته اید؟  
پاســخی بدهید که بر اســاس کدام ماده آیین نامه 
داخلی بســته اید؟ آقای قالیباف خواهش می کنم 

پاسخ دهید. الان خلاف آیین نامه است».
در ادامــه، محمدباقــر قالیباف قصد داشــت 
تــا توضیحاتــی بــه صباغیــان بدهــد و در حال 
خطاب کردن او بود که صباغیان مانع شــد و گفت: 

«اجازه بفرمایید حرفم تموم بشه».

در ایــن لحظــه میکروفــون مقابــل صباغیان 
خاموش شــد که این موضوع با واکنش اعتراضی 
شــدید او مواجه شــد. صباغیان در واکنش به این 
اتفاق، با ســر دادن فریادهایی خطــاب به قالیباف 
گفــت: «آقای قالیباف حق نداریــد [میکروفون] را 

ببندید؛ دیکتاتوری راه انداخته اید».
قالیباف در پاسخ به فریادهای صباغیان خطاب 
به او گفــت: آقای صباغیان شــما خــودت داری 
خلاف قانون عمل می کنی؛ الان به عنوان مخالف 
باید صحبــت کنید، [امــا] دارید دربــاره موضوع 
دیگــری صحبــت می کنید. دیــروز ۱۰ بار صحبت 
کردید و همیشه خلاف آیین نامه به عنوان مخالف 
ثبت نام می کنید، اما تذکر می دهید. شــما مخالف 
هستید و بفرمایید به عنوان مخالف صحبت کنید و 

غیر از مخالف نمی توانید صحبت کنید.
رئیــس مجلــس ســپس از محمد رشــیدی، 
عضو هیئت رئیســه مجلس، خواســت تا نام دیگر 
نماینده ای را که به عنوان مخالف بند مورد بررسی 

ثبت نام کرده بود، قرائت کند.
فریادهای اعتراضی نماینده بافق نیز با وساطت 
و حضور برخی از نماینــدگان مقابل صندلی او در 

صحن مجلس و دلجویی از او پایان یافت.
طی توافق نمایندگان مجلس، در جریان بررسی 
لایحــه برنامه هفتم توســعه جمهوری اســلامی 
ایــران در صحن مجلــس هر کــدام از نمایندگانی 
که به عنــوان موافق یا مخالف اظهار نظر می کنند، 
دو دقیقــه فرصــت بیان نظرات خــود را دارند. بر 
اساس بررسی های انجام شــده، میکروفون مقابل 
نماینده بافق حدود ۴۸ ثانیه زودتر از پایان فرصت 

۱۲۰ ثانیه ای او خاموش شد.
بســتن میکروفون یــا ممنوع النطقی نمایندگان 
مجلــس رفتــاری قانونی در بهارســتان نیســت. 
برابــر قانون اساســی و ماده ۷۳ قانــون آیین نامه 
داخلی مجلــس، اظهارنظر نماینــدگان معاف از 
مجازات هــای ماده ۶ اســت. مطابق ایــن تبصره: 
«کلیــه امور مربوط به حقــوق نمایندگی ملت که 
در قانون اساســی به آن تصریح شــده است، اعم 
از اظهارنظــر و اعلام مواضع در مســائل داخلی و 
خارجی کشــور و آزادی در انجام وظایف قانونی و 
اعمال رأی خود و کســب اخبــار و اطلاعات مورد 
نیــاز وظایف نمایندگــی و قانون گذاری و تحقیق و 
تفحص در تمام امور کشــور و ســؤال و استیضاح 
وزرا و رئیس جمهــور و رأی اعتمــاد و رأی عــدم 
اعتمــاد و مأموریت های محوله کــه همه آنها در 
راســتای ایفای وظایف نمایندگــی به عمل می آید 
از شــمول مجازات موضوع این ماده مستثناست». 
از این رو به خوبی قابل مشــاهده است که هیچ یک 
از قوانیــن در مقام تحدید آزادی بیــان نمایندگان 
نیامده اند و حتی چنین مجازاتی را برای ایشــان در 
نظر نگرفته اند؛ چرا کــه تحدید آزادی بیان نماینده 
در حقیقت محدود کردن صدای مردم به حســاب 
می آیــد. بنابراین محروم کردن از حــق نطق برای 
مدتــی کوتاه یا حتی محدود کــردن به زمانی کمتر 
از آنچــه در قانــون پیش بینی شــده، تضییع حق 
نمایندگی است. چه نطق خوشــایند هیئت رئیسه 
نباشــد ، چه نقد به مســئله ای خاص و حاکمیتی 
باشد، در نهایت در زمان مقرر نماینده باید سخنان 

خود را آزادانه بیان کند تا جان مطلب ادا شود.

بار دیگر میکروفون یک  نماینده مجلس حین انتقاد از قالیباف بسته شد
سندروم قطع میکروفون در بهارستان

صباغیان: آقای قالیباف شما دیکتاتوری به راه انداخته اید!
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